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 توضیح کلمات بحث 

 کلمه »نهی« 

  كه  شديم  متذكرّ  آنجا  در   و   باشدطورى كه در جزء اوّل گفتيم كلمه » نهى « ظاهر در حرمت مى   همان
 .باشدمى عقل  حكم  مقتضاى ه ب بلكه  ؛نيست  وضعه ب مستند  ،مزبور   ظهور

لذا ظاهرا مشتمل است بر نهى تحريمى و تنزيهى )يعنى نهى كراهى(    ، ملاحظه وضع واضعه  كلمه ب  اين
 شود.  عنوان بحث شامل هردو نهى مى

نزاع در هردو واقع   ، ولى در عين حال  ؛كلمه ظاهر است در خصوص حرمت نفسى نه غيرى   اطلاق اين 
بنابراين شايسته است كلمه نهى در عنوان را تعميم داده و شامل تحريمى و تنزيهى و نفسى و غيرى  ؛است
   . چنانچه مرحوم صاحب كفايه چنين نموده ؛بدانيم 

 نظر محقق نائینی: 

خصوص ه  اختصاص دارد ب  ، نهى در عنوان مسئلهمدعى است كه  مرحوم نائينى    ،ولى در مقابل ايشان
 .باشندمقتضى فساد نمى  ، چه آنكه ايشان معتقدند نهى تنزيهى و غيرى ؛ نهى تحريمى نفسى

 :اشکال مصنف

اگر استاد مختارشان اين باشد    زيرا  ؛عموميتّ نزاع در مسئله است  ای جداگانه از  اختيار يک نظر مسئله
تا نزاع   ؛ معنايش اين نيست كه تمام علماء نيز بر آن متفّقند  ،كه نهى تنزيهى و غيرى مقتضى فساد نيستند

كسانى هستند كه در مورد بحث معتقدند    ،حسب فرض ه  كه ب  دو باشد در حالي  غير اينه  در مسئله مختصّ ب
كه كلمه » نهى « را در عنوان    ستا  اقتضاء فساد دارند، بنابراين اولى اين  ،اينكه نهى تنزيهى و غيرىه  ب

 .تعميم دهيم
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 کلمه فساد:  

كلمه » فساد « داراى معنائى ظاهر است و مقصود از آن معنائى است مقابل صحّت و تقابل بين آنها  
 .ضدّين نه  و  نقيضين تقابل  نه  باشدقبيل تقابل عدم و ملكه مى ، از على الاصحّ 

  نيست  چنين   كه  عملى   و   نمود  متصّف   فساد ه  ب  توانبنابراين عملى كه قابليتّ صحيح بودن را دارد مى
 .نيست  صحيح فساده  ب توصيفش

 : صحت در عبادت

كه    امورى   جميع   و   اجزاء  تمام ه  ب  نسبت  بودنش   واجد)  مأموربه   با  بودنش   مطابق  ، عبادت  صحّت   معناى 
  با  آن  مطابقت   عدم  لازمه   ،ستا  مأموربه   با  مطابقتش   عدم  ،آن   فساد   معناى و  (  باشددر آن معتبر است مى 

 .باشند باقى  قضاء   و اداء نتيجه  در  ،نشده ساقط   امر كه ستا  آن  ، مأموربه
 صحت در معاملات: 

 ، آن  فساد  معناى  و   باشد معناى صحّت معامله، مطابقتش با آنچه از اجزاء و شرائط در آن اعتبار شده مى
  آن   در  مرغوب   و   مطلوب  اثر  كه  ست ا  آن   ،مطابقتش  عدم  لازمه   و   ستا   آن   در  معتبره  امور  با   مطابقتش  عدم

  معامله   و  عقد  بر  اينها  امثال   و  نكاح  عقد  در  زوجيتّ  علقه  نظير  و  اجاره  و  بيع  عقد  در  انتقال   و  نقل   قبيل   از
 .گرددنمى  مترتبّ  شده واقع


